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در نخستین نشست پژوهشی پس از 
روشن شدن دوباره چراغ خانه وارطان 

نظریه نهمرمت شهری؛ تجربه هست مطرح شد
شــرق: چهار دهــه از زمانــی می گذرد که 
حفاظــت از بافت های تاریخــی به یکی از 
محورهای شهرســازی ایران تبدیل شد. در 
این سال ها، از خیابان کشی در دل محله های 
قدیمی تا اجرای طرح های احیا و بازآفرینی، 
تجربه های فراوانی در شــهرهای مختلف 
به دســت آمــد. اما بــا وجود این ســابقه، 
هنوز مرمت شــهری در ایران بیش از آنکه 
بر یک نظریه بومی و منســجم تکیه داشته 
باشد، بر مجموعه ای از تجربه های پراکنده 
استوار اســت؛ تجربه هایی که بخش زیادی 
از آنهــا هرگــز ثبــت و تحلیل نشــده اند. 
از سلسله نشست های  نخســتین نشســت 
آفرینش های شهری  «هفت شهر» در خانه 
(خانه وارطــان) نیز با همین دغدغه برگزار 
شــد؛ اینکه چرا حاصل دهه ها تجربه هنوز 
به دانشی تبدیل نشده که بتواند مسیر آینده 
حفاظت و بازآفرینی شــهرهای تاریخی را 
روشــن کند. وحید قاسمی، ســردبیر و دبیر 
«هفت شهر»،  سلسله نشســت های  علمی 
در آغاز این برنامه گفت خانه آفرینش های 
شهری قرار اســت محلی برای گفت وگو و 
بازخوانی تجربه های شهرسازی باشد؛ جایی 
که معماران، شهرســازان و پژوهشــگران 
بتوانند تجربه های چند دهه گذشته را کنار 
هم قرار دهند و از دل آنها به فهمی مشترک 
درباره آینده شهر برسند. به گفته او، بخش 
مهمــی از مطالعات مربوط به شــهرهای 
تاریخی، شــهرهای میانی و سکونتگاه های 
غیررسمی، امروز به حافظه شهرسازی ایران 
تبدیل شده و اگر این حافظه بازخوانی نشود، 

به تدریج از دست خواهد رفت.
حمیدرضا سپهری، معمار و مرمتگر، با 
تأکید بر اینکه شهر پیچیده ترین ساخته انسان 
اســت، گفت مرمت شهری تنها حفظ چند 
بنای تاریخی نیست، بلکه شناخت موجود 
زنده ای به نام شــهر است؛ موجودی که بر 
فرهنــگ، روابط اجتماعی و ســبک زندگی 
مــردم اثر می گذارد و هم زمــان از آنها تأثیر 
می پذیرد. او تأکید کرد هر مداخله شــهری 
باید از شــناخت آغاز شــود و این شناخت 
تنها با حضور در شــهر به دست می آید. به 
اعتقاد ســپهری، نمی توان پشــت میز برای 
شهری تصمیم گرفت که کوچه ها، میدان ها، 
بازارها و زندگی روزمره آن دیده نشده باشد. 
تجربه او در شــهرهایی مانند اصفهان، یزد 
و شــیراز نیز نشــان می دهد مطالعه اسناد 
و نقشــه ها به تنهایی برای شــناخت شهر 
تاریخی کافی نیســت. ســپهری در ادامه، 
یکی از مشــکلات اصلی مرمت شــهری را 
نبود زبان مشترک میان متخصصان دانست. 
به گفته او، بســیاری از مفاهیم این حوزه با 
ترجمه های متفاوت وارد ادبیات شهرسازی 
شــده اند و همین موضوع باعث شده هنوز 
درباره بسیاری از اصطلاحات، توافقی وجود 

نداشته باشد.
 گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید

کلانتری در مسیر سیلاب

در ابتدای خیابان جلالوند زعفرانیه پشت حصارها، کارگاهی زمینی وجود 
دارد که قرار اســت ســاختمان چهارطبقه ای با کاربــری انتظامی در آن 
ســاخته شــود. اما همین زمین به گفته متخصصان، درســت در مســیر طبیعی 
رواناب های البــرز جنوبی قرار گرفتــه؛ جایی که خاطره ســیلاب های تجریش، 
گلابدره و امامزاده داوود هنوز از حافظه تهران پاک نشــده اســت. منتقدان این 
پروژه معتقدند محل انتخاب شــده با ضوابط طرح تفصیلی و قوانین حفاظت از 
حریم روددره ها نیز همخوانی ندارد. تهران بارها بهای ساخت وساز در مسیر آب 
را پرداخته است. از سیلاب تجریش تا فاجعه امامزاده داوود هر بار آب تنها آب 
نبوده است؛ سنگ تنه درخت، گل و آوار را با خود آورده و هرجا مسیر طبیعی اش 
بسته شده، راه تازه ای برای عبور پیدا کرده است. حالا نگرانی ها درباره زمینی در 
ابتــدای خیابــان جلالونــد زعفرانیه شــکل گرفته اســت؛ زمینی کــه در پایاب 
آبراهه های البــرز جنوبی قرار دارد و برای احداث یک ســاختمان چهارطبقه با 

کاربری انتظامی در نظر گرفته شده است.
بررســی های فنی نشــان می دهد این محدوده بخشی از مخروط افکنه فعال 
شــمال تهران اســت. به این معنــا که هنــگام بارش های شــدید، رواناب های 
کوهستانی با سرعت زیاد به ســمت این نقطه حرکت می کنند و تنها آب نیست 
که پایین می آید، بلکه رسوبات درشت، سنگ، تنه درخت و آوار نیز همراه جریان 
آب، وارد بافت شــهری می شــود. تجربه سیلاب های گذشــته نیز نشان داده که 
همیــن ترکیب عامل اصلی تخریب و تلفات انســانی بوده اســت. کارشناســان 
هشــدار می دهند حوضه های شــمال تهران فرصت چندانی برای واکنش باقی 
نمی گذارند. فاصله آغاز بارندگی تا رسیدن سیلاب گاهی فقط چند دقیقه است. 
شیب زیاد آبراهه ها انرژی جریان را افزایش می دهد و با مسدودشدن کالورت ها 
یا پل ها مســیر آب تغییر می کند و وارد بافت شــهری می شود. تحلیل مسیرهای 
رواناب نیز نشــان می دهد جریان طبیعی آب مستقیم به سمت محل اجرای این 

پروژه هدایت می شود.
در چنین شــرایطی نگرانی فقط متوجه ســاختمان نیست. در سناریوی وقوع 
سیلاب، احتمال ورود ناگهانی آب به محدوده پروژه، برخورد سنگ و تنه درخت 
با ســازه، انســداد کامل مســیرهای دسترســی و ازکارافتادن عملیات امدادی و 
انتظامی مطرح شــده اســت. موضوعی که برای ســاختمانی با کاربری حیاتی 
اهمیت دوچندان پیــدا می کند، زیرا چنین مراکزی باید درســت در زمان بحران 

قابل استفاده باشند نه اینکه خود به بخشی از بحران تبدیل شوند.
اما ماجرا فقط به مخاطرات طبیعی محدود نمی شود. محل اجرای پروژه 
براساس طرح تفصیلی تهران در زیرپهنه G۳۱۲ یا «فضاهای میان روددره ها ـ 
حفاظت» قرار دارد؛ پهنه ای که زیرمجموعه محدوده حفاظت روددره هاست. 
ضوابط طرح تفصیلی تصریح می کند ساخت وســاز در مسیر رودخانه و حریم 
قانونی آن ممنوع اســت و در ســایر بخش های این پهنه نیز تنها با مطالعات 
زیســت محیطی و هیدرولوژیک و تصویب کمیسیون ماده ۵ امکان اجرا دارد. 
از همیــن رو منتقدان پــروژه معتقدند احداث یک ســاختمان چهارطبقه در 
ایــن محدوده علاوه بر مخاطرات فنی با ضوابط مصوب شهرســازی نیز محل 

پرسش است.
در کنار این موضوع اصل ۴۵ قانون اساســی نیز رودخانه ها و آب های عمومی را 
جزء انفال و ثروت های عمومی می داند که باید براساس مصالح عمومی اداره شوند. 
همچنین قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، تغییر کاربری پهنه های 
حفاظت روددره ها و فضاهای سبز را خارج از چارچوب های قانونی مجاز نمی داند. 

نگرانی دیگری نیز در روزهای اخیر 
مطرح شــده است. درختان موجود 
در محل اکنــون در حصار کارگاهی 
قرار گرفته انــد و احتمال قطع آنها 
آغــاز عملیات ســاختمانی  بــرای 
وجــود دارد. ایــن در حالی اســت 
که مطابق قانون حفظ و گســترش 
فضــای ســبز، قطع کــردن درخت 
بدون مجوز ممنوع اســت و علاوه 
بر جبران خسارت و جزای نقدی، در 
صورت قطع کردن بیش از ۳۰ اصله 
درخــت، مجازات حبــس نیز برای 

متخلفان پیش بینی شده است.

تخریب یک سازه یا گسست در روایت توسعه؟

چابهار پس از برج

گزارش گزارش

شهرشهر

 فروریزی برج مراقبت دریایــی چابهار در پی حملات اخیر به 
زیرســاخت های ســواحل مکران، فراتر از یک خســارت فیزیکی، 
تکانه ای عمیق بر پیکره کالبدی و معنایی این منطقه است. بازتاب 
گسترده این رویداد در رســانه ها نشان می دهد این سازه فقط یک 
برج هدایتگر عملیاتی نبوده، بلکه بــه مثابه لنگرگاهی بصری و 

نمادین برای روایت توسعه چابهار عمل می کرده است.
ایــن امر در بازدیدهــای میدانــی از بندر چابهــار نیز نمودی 
دوچنــدان می یابد. برج مذکور از ســوی بندر بــه عنوان یک نماد 
توسعه و رشــد در بندر چابهار معرفی می شــد و به عنوان یکی 
از افتخارات و دســتاوردهای توســعه بندر و تأکید بر هاب دریایی 
چابهار از آن یاد می کردند. هم گرهی در زنجیره فرماندهی، نظارت 
و ایمنی دریایی به شمار می رفت و هم یکی از معدود نشانه های 
توسعه در شــهری بود که سال هاست میان وعده های بزرگ ملی 
و واقعیت های محرومیت در فرایند توســعه معلق مانده است. 
به همین دلیل، حمله به این برج فقط حذف یک عنصر معماری 
نیســت؛ گسستی است در پیوند میان بندر و شهر، میان زیرساخت 

و معنا، و میان پروژه های کلان توسعه و تجربه زیسته شهروندان.
اما ســؤال این اســت که چرا این برج در روند توسعه چابهار 
اهمیت داشته و چه نقشی در منطقه و شهر ایفا می کرده است؟ 
چــرا تخریب آن می تواند پیامدهای هویتی و معنایی برای چابهار 

داشته باشد؟
برای درک دقیق پیامدهای این تخریب، نیازمند واکاوی انتقادی 
توســعه در این منطقه هستیم؛ تحلیلی که نشان می دهد چگونه 
یک المان کالبدی، بار سنگین تزاحم میان برنامه های کلان ملی و 
محرومیت های خرد محلی را به دوش می کشــیده است. از منظر 
کارکردی و در مقیاس ملی، برج مراقبت چابهار نقطه ثقل مدیریت 
توسعه ملی و حلقه واسط در زنجیره زیرساخت های حمل ونقل 
منطقه به شمار می رفت. در دهه های اخیر، تمرکز سیاست گذاران 
بر ارتقای چابهار به یک هاب دریایی استراتژیک، نیازمند کالبدهایی 
بــود که اقتدار و توانمندی عملیاتی این بندر را در مقیاس فراملی 
بازنمایی کنند. این برج، مرز فرماندهی دریایی و نقطه اتصال شبکه 

ترانزیت اقیانوسی به پس کرانه های مواصلاتی کشور بود.
چابهار در منظومه توســعه ملی، جایگاهی استراتژیک و مهم 
دارد. ایــن بندر نه فقط یک نقطه تجــاری، بلکه یکی از مهم ترین 
اتصــالات ایران به آب های آزاد و یکــی از حلقه های راهبردی در 
کریدورهای حمل ونقل منطقه ای اســت. در چنین موقعیتی، برج 
مراقبت دریایی بخشــی از زیرســاخت مهم این جایگاه محسوب 
می شود. از یک  سو در سامان دهی حرکت شناورها، افزایش ایمنی، 
هماهنگی عملیاتی و اتصال بندر به شــبکه گسترده تر لجستیکی 
نقش دارد و از سوی دیگر در تثبیت تصویر چابهار به  عنوان «هاب 
دریایی» کارکرد نمادین پیــدا می کند. در بنادر مدرن، برج مراقبت 

فقط یک ایســتگاه فنی نیســت؛ نشــانه ای از تــوان حکمرانی بر 
فضا، اطمینان از تداوم جریان کالا و نمایش قدرت ســازمان دهی 
در مقیــاس ملــی اســت. از این زاویــه، تخریــب آن می تواند به 
اعتمادپذیری زیرساخت، ادراک ثبات و حتی جذابیت سرمایه گذاری 
در یکی از حساس ترین نقاط راهبردی کشور آسیب بزند. اما اهمیت 
بــرج مراقبت فقــط در کارکرد فنی آن خلاصه نمی شــود. آنچه 
این ســازه را برای مردم چابهار برجســته می کرد، نقش معنایی و 
خاطره ای آن بود. در شــهری که توسعه اش اغلب در سطح بندر، 
محوطه های لجستیکی، سازه های اداری و پروژه های کلان منطقه 
آزاد متمرکز شــده و خود شهر از بسیاری خدمات، کیفیت فضایی 
و نشانه های توســعه محروم مانده است، برج مراقبت به یکی از 
معدود تصاویر و المان های ملموس توســعه تبدیل شده بود. در 
عکس های تبلیغاتی، گزارش های رســانه ای و حتی نگاه روزمره 
شهروندان، این برج نه فقط یک بنا، بلکه نشانه ای از حضور چابهار 
در نقشه آینده بود؛ تصویری که می گفت این شهر صرفا حاشیه ای 
فراموش شــده نیست، بلکه در مدار توســعه ملی قرار دارد. برای 
جامعه ای که ســال ها محرومیت را نه فقط در زیرســاخت، بلکه 
در دیده نشدن تجربه کرده، چنین نشــانه ای ارزشی مضاعف پیدا 
می کند. برج، در این معنا، حامل امید به پیوند با دریا، امید به رشد، 
و امید به عبور از حاشیه نشــینی تاریخی بود. اینجاست که مسئله 
شــهر و بندر اهمیت تحلیلی پیدا می کند. تجربه چابهار نمونه ای 
روشن از همان گسستی است که بسیاری از شهرهای بندری جهان 

با آن روبه رو شده اند: جدایی تدریجی بندر از شهر.
در گذشــته، شــهر و بندر یک کل به هم پیوسته بودند؛ اقتصاد، 
هویت، ســبک زندگی و چشم انداز شــهری از بندر تغذیه می کرد. 
اما با تخصصی شدن فعالیت های بندری، تقویت مرزهای امنیتی  
و غلبه منطق بهره وری و کنترل، بندرها به قلمروهایی جداشده از 
شهرهای بندری تبدل شدند؛ جاهایی که در جوار شهر سودرسانی 
و رشد داشته، اما کمتر در زندگی روزمره شهروندان و شهربندری، 
حضــور دارند. نتیجه، شــکل گیری دوگانگی ای آشناســت: «بندر 
بدون شهر» و «شهر بدون بندر». چابهار نیز تا حد زیادی در همین 
وضعیت قرار دارد. توسعه در آن جریان دارد، اما این جریان لزوما 
به بهبود زیست شهری، ارتقای عدالت فضایی یا خلق حس رشد 

عمومی در شهر منجر نشده است.
در چابهار، توسعه بیش از آنکه توزیع شود، نمایش داده شده 
اســت و برج یکی از معدود صحنه های این نمایش بود. همانند 
یک مفصل ظریف میان جهان سخت لجستیک و ادراک شهری. 
همین دوگانگــی، برج مراقبت را به یکی از معدود نشــانه های 
قابل لمس توسعه تبدل کرده بود؛ نشانه ای که به شهر می گفت 

در حاشــیه، فراموش نشده اســت. پیامدهای این تخریب را باید 
در دو ســطح دید. در سطح نخست، آســیب به زیرساخت های 
حیاتــی بندری به معنــای افزایش هزینه هــای امنیت، کاهش 
تاب آوری، اختلال احتمالی در مدیریــت ترافیک دریایی و ایجاد 
فشار بر زنجیره حمل ونقل منطقه ای است. در سطح دوم اما، اثر 
عمیق تری رخ می دهد؛ تضعیف روایت توســعه از منظر ادراک 

شهروند بندری.
شهری که ســال ها توسعه را بیشــتر در تصویرهای رسمی و 
پروژه هــای کلان دیده تا در کیفیت زندگــی روزمره، اکنون یکی از 
معدود نشــانه های عینی پیشرفت خود را نیز از دست داده است. 
این حذف، احساس توسعه نیافتگی را نه فقط بازتولید، بلکه تشدید 
می کند؛ زیرا شهروندان می بینند سازه ای که نماد ارزش و رشد بود، 
دیگر در افق شهر حضور ندارد. در چنین شرایطی، مسئله فقط از 
دست رفتن یک برج نیست، بلکه فرسایش سرمایه نمادین شهری 
اســت؛ سرمایه ای که در شــهرهای محروم، از خود سرمایه مادی 

گاه مهم تر است.
از این منظر، تخریب برج مراقبت دریایی چابهار هشدار مهمی 
درباره ماهیت توسعه در سواحل مکران است. توسعه ای که فقط 
بر بندر، زیرساخت های ســخت و منطق کلان لجستیکی متمرکز 
بماند، اما به پیوند آن با شــهر، حافظه جمعی و کیفیت زیســت 
روزمره بی اعتنا باشــد، دیر یا زود با شکاف روبه رو می شود. چابهار 
برای آنکه واقعا به هاب دریایی پایدار و معتبر تبدیل شود، نیازمند 
توسعه ای اســت که هم کالبد بندر را تقویت کند و هم شهر را از 
حاشــیه بیرون بیاورد؛ توســعه ای که نه فقط سرمایه و سود کلان 

اقتصادی، بلکه معنا، تعلق و عدالت فضایی را نیز مهیا کند.
برج مراقبــت دریایی چابهــار  پیش از تخریــب، در مرز میان 
عملکرد و معنا، میان فرماندهی و خاطره، میان بندر و شهر ایستاده 
بود. پس پرســش اصلی امروز فقط این نیســت که چرا این برج 
هدف قرار گرفت، بلکه این اســت که چابهــار پس از آن چگونه 
می تواند دوباره رابطه خود را با شــهر و چشــم انداز توســعه در 
آینده بازسازی کند؟ اگر توسعه قرار است در این شهر پایدار بماند، 
باید از منطق صرفا بندرمحور عبور کند و به بازســازی نشانه های 
شــهربندری، تقویت پیوندهای عاطفی با مــکان و بازتوزیع منافع 
در سطح محلی نیز بیندیشد. در غیر این صورت، چابهار همچنان 
بندری خواهد بود که رشد می کند، اما با شهری که زیر سایه آن با 

محرومیت و کمبود در تقلا خواهد بود.
و این، شــاید عمیق ترین خســارت تخریب برج باشد؛ از دست 
رفتن یکی از آخرین نشانه هایی که به شهر می گفت توسعه هنوز 

می تواند به زبان خود چابهار هم سخن بگوید.
* دکترای منظر شهری، عضو هیئت علمی 
پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر، ایران

فرنوش مخلص *

نورا حسینی

–

بدینوسیله از کلیه شرکای محترم، وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود 
در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در ساعت ۹ صبح 

روز ۱۷ مرداد در نشانی تهران خیابان خالد اسلامبولی پلاک ۹۸ واحد ۱۵ 
کدپستی ۱۵۱۱۹۵۵۱۳۹ تشکیل می گردد حضور بهم رسانند .

۱- انتخاب مدیر تصفیه
۲- تعیین نشانی محل تصفیه

۳-  سایر مواردی که در صلاحیت آن مجمع می باشد

–

مدرک لیسانس  اینجانب  فرزند یار علی
با شماره شناسنامه ۳۱۲۰۰۲۸۷۶۲  کد ملی ۳۱۲۰۰۲۸۷۶۲ صادره 

از بافت در مقطع کارشناسی رشته روانشناسی بالینی صادره از واحد 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

 از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بافت به نشانی: کرمان، بافت، خیابان دانشگاه  ارسال نماید.

برگ سبز پراید سفید به شماره پلاک ٤٥ایران 
s۱٤۱۲۲۸۲۹۰٤۷۰۳ ۲٤۳الف۱۳ شماره شاسی

و شماره موتور ۰۰۴۳۸۴۳۸ 
به نام 

مفقود شده و فاقد اعتبار است.

برگ سبز وانت پیکان سفیدروغنی
 به شماره پلاک ٤٥ایران ٥٥٤الف۱٥ 

شماره شاسی ۱۵۱۳۹۵۰۴
 و شماره موتور ۱۵۱۶۳۰۶۴۸۰ 

به نام 
مفقود شده و فاقد اعتباراست.

برگ سبز خودرو سواری هاچ بک جک S٥ سفید مدل ۱٤۰۳ 
به شماره پلاک ۳۸ایران ٤٤۳د۹۹ 

NAKSH۷٦۲۰RB۱۲۳٥۱۸ شماره شاسی
HFC٤GC۱٦DP۳٦٤٥۰۰۰ و شماره موتور

به نام  با کدملی ۰۰۲۳۷۷٦٥٥۲ 
در  ۱٤۰٥/٤/۲۳مفقود شده و فاقد اعتبار است.

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تادر 
جلسه  مورخ ۱۴۰۶/۰۵/۱۶ ساعت ۸ صبح در محل رسمی شرکت 

انتخاب مدیران شرکت  حضور به هم رسانند . 

بدین وسیله از کلیه مالکان محترم واحدهای اداری و تجاری برج ستین (سینا)  شهرک 
غرب و یا ( نماینده قانونی ایشان ) دعوت به عمل می آید با به همراه داشتن مدارک 

شناسایی یا معرفی نامه رسمی در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
که در روز چهارشنبه ۱٤۰٥/۰٥/۱٤ ساعت ۱٤:۰۰ در طبقه دوم برج ستین واقع

در آدرس : تهران، شهرک غرب، میدان صنعت، بلوار فرحزادی، بعد از حسن سیف،
 برج اداری تجاری ستین برگزار می گردد حضور به هم رسانند. 

۱- استماع گزارش هیئت مدیره، بازرس و مدیران مجتمع
۲- تصویب بیلان مالی سال ۱٤۰٤ حساب سود و زیان و دارائی ها و اموال 

۳- هیئت مدیره برج تجاری اداری ستین

موسسه غیرتجاری مجتمع تجاری اداری سینا شهرک غرب  به شماره ثبت ٥٥۲۹۳ 
به شناسه ملی۱٤۰۱۲۰٦۸۰۳۰ و کد اقتصادی ۱٤۰۱۲۰٦۸۰۳۰

آدرس تهران  میدان صنعت بلوار فرحزادی بعد از حسن سیف برج اداری تجاری ستین
 پارکینگ همکف 

کدپستی ۱٤٦٦۸۱۳۱۳۳

۱) سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت نقدی جداگانه برای هر یک از مناقصه های فوق واریز به حساب ۷۰۰۱۰۰۰۹۰۳۱۸۰ به نام شرکت بهساز نگهدار 
حامی شهر می باشد.

۲) مدت زمان اجرای عملیات هر دو ردیف ٥ روز  
۳) پرداخت هزینه آگهی به عهده برنده های مناقصه ها می باشد.

٤)محل دریافت اسناد: دفتر شرکت بهساز نگهدار حامی شهر به نشانی: سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر نبش خیابان مرغاب، پلاک ۱۱، طبقه همکف.
٥) مهلت دریافت اسناد و ارائه ۷روز از تاریخ انتشار آگهی مناقصه ها در روزنامه می باشد. بدیهی است شرکت در مناقصه ها و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف 

مقرر در اسناد مناقصه ها بوده و رعایت مفاد آیین نامه معاملات شرکت می باشد.
٦) شرکت بهساز نگهدار حامی شهر در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد. هزینه آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.

ضمناً مشروح شرایط مناقصه ها در اسناد درج شده است که شرکت کنندگان مدارک را پس از اخذ مطالعه با قید کلمه قبول، امضا نموده و در پاکت های (الف و ب) لاک
 و مهرشده تحویل دفتر شرکت نمایند. بازگشایی پاکت ها و قرائت پیشنهادها روز دوشنبه مورخ ۱۴۰٥/۰٥/۱۲ ساعت ۱۰ صبح، دفتر مدیرعامل شرکت به آدرس مندرج در بند 

٤ این آگهی انجام خواهد پذیرفت. حضور مدیرعامل یا اشخاص صاحب امضا شرکت کنندگان مناقصه در جلسه مذکور الزامی می باشد.
۷) شرکت کنندگان بابت خرید اسناد مناقصه مبلغ ٥,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب ۱۰۰۱۰۰۰۹۰۳۱۲٤ بانک شهر شعبه پاسداران به نام شرکت بهساز نگهدار حامی شهر واریز نمایند. 

۸) اجرای ضوابط زیست محیطی و مفاد دستورالعمل (HSEPLAN) از الزامات بوده و رعایت آن از طرف پیمانکار الزامی می باشد
۹) سایر موارد در اسناد مناقصه تعیین گردیده است. 

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فرزند علی یار
به شماره شناسنامه ۴۶۴۰۰۵۴۴۴۰ صادره از بروجن در مقطع

کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی صادره از واحد دانشگاهی 
خوراسگان باشماره ۵۷۱۹۳ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 

از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
خوراسگان به نشانی اصفهان خیابان جی شرقی بلوار ارغوانیه ارسال نماید.


